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از وقتـی حاج حسـین مداحی را شـروع کـرد، چهل سـالی می گذرد. او 
در کنار مرحوم حسـین دشـتی طرقی )پدر همسرش( شبیه خوانی 
هم می کرد. آن ها هر سال تاسوعا و عاشورا به اتفاق عمو، پدر همسر 
و سـایر وابسـتگان، مراسـم شـبیه خوانی را بـه دسـت می گرفتنـد؛

«برگزاری مراسم  بدین شکل بود که با شبیه خوانی مراسم را شروع 
می کردیم؛ س�س من روضه  می خواندم و مداحی می کردم. در این 
دو روز بـه همـراه عَلَـم قدیمی مـان کـه ایـن روزهـا در مسـجد محلـه 
نگهداری می شـود، با کامیون  به سمت حرم امام رضا)ع( می رفتیم 

و آنجا مراسـم را ادامه می دادیم.»
آن طور کـه حاج حسـین در صحبت هایش می گوید، شـبیه خوانی 
بیـن اهالـی طـرق طرفـداران بسـیاری دارد. در عزاداری هـای 
مذهبـی، یکـی از مراسـم  همیشگی شـان بـوده اسـت. او می گویـد:

دو گـروه موافق خـوان  و مخالف خـوان  بودیـم کـه مـن جـزو دسـته 
موافق خـوان به عبارتـی سـ�اه امام حسـین)ع( بـودم. گاهی مراسـم  
را در منـزل خـودم کـه آن زمـان حیـاط بزرگـی داشـت و گاهـی هـم در 
مسـجد محله مـان برگـزار می کردیـم. مـردم هـم در اجتمـاع بسـیار 
بزرگ دور ما برای دیدن تعزیه حلقه می زدند و عزاداری می کردند.
متـن تعزیـه یـا تعزیه نامه هـا بیشـتر به صـورت شـعر عامیانـه بـود.
شبرنگی می گوید: متن این شعرها از طریق پدران و پدربزرگ هایمان 

نسـل به نسـل به ما منتقل شده است.
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حاج حسـین هی�تـی قدیمـی هـم دارد کـه خـودش سـن� بنایـش 
را گذاشـته اسـت. او برایمـان توضیـح می دهـد: خـدا بـه مـن توفیـق 
داد از همـان ابتـدای زندگـی مشـترک یعنـی از حـدود پنجاه سـال 
کبـر)ع(» تأسـیس کنـم. همچنیـن  قبـل، هی�تـی را بـه نـام «علی ا
سـعادت داشـتم هـر سـال  روز تاسـوعا، عاشـورا و وفـات امـام رضـا)ع(

در خانـه خودم چهارپنج دی� نـذری ب�زم و در کنارش از عزاداران 
اهل بیـت)ع( پذیرایـی کنـم.

قدیم هـا مـردم بیشـتر در مجالـس عـزاداری اهل البیـت)ع( شـرکت 
می کردنـد. ایـن نظـر شـبرنگی اسـت کـه معتقـد اسـت ایـن روزهـا 

جوان ها پای شبکه های مجازی و تلویزیون وقتشان را س�ری 
می کننـد و کمتـر بـه مجالـس محلـی می روند.

او معتقـد اسـت روضـه در حقیقـت بـه انسـان ها کمـک 
می کنـد تـا فهـم درسـتی از واقعیت هـای زندگـی اهـل 

بیت )ع( داشـته باشـند. بنابراین ارزش این کار بسیار 
زیـاد اسـت و هر کسـی بـرای برگـزاری ایـن مجالـس 
هر چنـد کوچـک قدمـی بـردارد، اجـر فراوانـی نـزد 
خداونـدگار دارد. ازطرفـی درک درسـتی از زندگـی 
ا�مـه)ع( به دسـت مـی آورد کـه می توانـد از آن برای 
زندگی روزمره اش بهره ببرد؛ البته به این شرط که 
روضه خوان اطلاعات درستی در اختیارش قرار دهد.

سـمیرامنشـادی| دفتـر چرمـی اش را بـاز می کنـد، دم می گیـرد و مصی�ـت می خوانـد. انـگار در جمـ� عـزاداران نشسـته اسـت؛ بـا 
کـر اه� ال�یـت(ع) و مصی�ت خـوان قدیمـی محلـه زارعیـن در  کـر مصی�ـت می گویـد. صـدای حسـین شـ�رنگی، ذا همـان شـور، ذ
مسـجد امام ر�ـا(ع) می  پیچـد. بـا آنکـه عمـرش از هشـتاد گذشـته اسـت، صدایـش گـرم و قدرتمنـد اسـت. بـه اوج مصی�ـت 

کـه می رسـد، اشـ� هایش جـاری می شـود.
کـر مصی�ـت بخوانـد کـه پـدرش از دنیـا  کـر اه� ال�یـت(ع) اسـت. بـار اول وقتـی دلـش خواسـت ذ او چه� سـالی می شـود کـه ذا
رفتـه و دلـش حسـابی گرفتـه بـود. در مراسـمی، همـکارش مصی�ت خوانـی کـرد. آن سـوز و گداز در صـدای آن مـداح آشـنا 
� چندسـالی اسـت از دنیـا رفتـه، خیلـی بـه دلـش نشسـت. مدتـی بعـد، از دوسـتش خواسـت کـه بـه او هـم مداحـی یـاد  کـه حـا
بدهـد. خـودش معتقـد اسـت لطـ� و عنایـت ائمـه اطهـار(ع) باعـ� شـده اسـت پـا در ایـن راه بگـذارد. حسـین شـ�رنگی، بانـی 
ک�ـر(ع) اسـت و هر سـاله در مناسـ�ت های مختلـ� مذه�ـی در منزلـش، مراسـم عـزاداری و سـینه زنی برپـا می کنـد. هیئـت علی ا

کـر اه� ال�یـت(ع) و مصی�ت خـوان محلـه زارعیـن دانسـت. حاج حسـین را می تـوان قدیمی تریـن ذا

کـر مصی�ـت بخوانـد کـه پـدرش از دنیـا   بـار اول وقتـی دلـش خواسـت ذ
 همـکارش مصی�ت خوانـی کـرد. آن سـوز و گداز در صـدای آن مـداح آشـنا 
 خیلـی بـه دلـش نشسـت. مدتـی بعـد، از دوسـتش خواسـت کـه بـه او هـم مداحـی یـاد 
 باعـ� شـده اسـت پـا در ایـن راه بگـذارد. حسـین شـ�رنگی، بانـی 
 اسـت و هر سـاله در مناسـ�ت های مختلـ� مذه�ـی در منزلـش، مراسـم عـزاداری و سـینه زنی برپـا می کنـد.

 و مصی�ت خـوان محلـه زارعیـن دانسـت.

حسین ش�رنگی، یکی از قدیمی ترین مداحان و رو�ه خوان های اه� بیت(ع) در محله زارعین است
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ایـن مـداح مو سـ�ید کرده محلـه زارعیـن حال وهـوای مـاه 
مبـارک رمضـان را زیبـا توصیـف می کنـد. او از به یـاد آ وردن 
اشـتیاق روزه داری و چراغ هـای منازلـی کـه یکـی پـس از 
«از  دیگـری بـا شـب خوانی  روشـن می شـد سـر ذوق می آیـد؛
یـک مـاه مانـده بـه مـاه مبـارک، اشـعار شـب خوانی  را آمـاده 
می کـردم. ایـن اشـعار مخلوطـی از قـرآن و دعاهـای مرتبـط 

بـا مـاه رمضـان بـود.
یک سـاعت قبل از اذان به روی پشـت بام می رفتم و بدون 
بلند گو شروع به شب خوانی می کردم. آن موق� هر کسی سواد 
داشـت، شـب خوانی می کـرد. برخـی هـم بـرای بیدار کـردن 

اهـل محل با چوب روی تیـن حلبی می زدند.»
شب خوانی تا وقتی رادیو و تلویزیون همگانی تر شد، ادامه 
داشـت. کم کـم ایـن رسـم  هـم برافتـاد. شـبرنگی حرفـش را 
این طـور ادامـه می دهـد: وقتـی نوجـوان بـودم، پدرومـادرم 
. ند سـتا م می فر ی پشـت با و ا بـه ر ، مـن ر ر یـن کا ی ا ا بـر
می گفتنـد ثـواب دارد م�منـی را بـرای سـحری بیـدار کنـی.

هر کـدام از افـراد باسـواد خانه، یکـی بعد از دیگری بـه نوبت 
روی پشـت بام می رفتیـم و کمـی شـب خوانی می کردیـم و 
برمی گشـتیم. بعـد از آن هـم نوبـت اذان گفتـن بـود . سـ�س 
اهالـی خانـه راهـی مسـجد می شـدند تـا بـه جماعـت نمـاز

 بخوانند.
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حـالا کـه صحبـت از عزاداری هـای قدیـم شـده اسـت، شـبرنگی گریـزی بـه 
شبیه خوان های قدیم طرق می زند. آن ها دو مسجد، یکی در محله ایوان 
طرق و یکی در محله طرق فعلی داشتند به نام مسجد قلعه )مسجد بهشتی 

فعلی( و مسـجد بربرآباد )مسجد امام خمینی)ره( فعلی(.
هر کـدام از ایـن دو مسـجد در زمان هـای عـزاداری شـبیه خوان های 
خودشـان را داشـته اند و شـبرنگی از ایـام کودکـی اش آن هـا را بـه یـاد دارد. او 
می گویـد: در مسـجد قلعـه مرحـوم ماشـاءا... باغبانـی شـبیه خوانی می کـرد.
صـدای خـوب و گرمـی داشـت. پر سـوز وگداز می خوانـد. هنگامی کـه شـروع 
می کـرد، صـدای گریـه مـرد و زن بلند می شـد. در مسـجد بربرآباد هـم مرحوم 
کربلایی حاج رجـب دم می گرفـت. او هـم شـبیه خوان قدیمـی محلـه بـود.
گاهی که از مراسـم برمی گشـتیم، اشعاری را که می خواندند، با خودم زمزمه 
می کـردم. طـوری کـه برخـی از اشـعار نقش هـا را حف� بودم. رسـم بـود اهالی 
بعد از سـینه زنی از مسجد به سمت قبرسـتان قدیمی طرق می رفتند و آنجا 

هـم بـه سـینه زنی می پرداختنـد.

ا���س ������� �� ��اح

کـر پیشکسـوت محلـه زارعیـن احسـاس مسـ�ولیت می کنـد و از  مـداح و ذا
خواندن هر نوع شعر یا ریتم و آهنگی در مراسم  عزاداری خودداری می کند.

او دفترچـه قدیمـی همکار مرحومش را دراختیار دارد و اشـعار قدیمی اش را 
در مراسم  مذهبی می خواند. هر بار که برای مراسمی می رود و ذکر مصیبت 
می خواند، خودش را مس�ول می داند که روایت صحیحی از زندگی ا�مه)ع(
و مصیبت هایـی را کـه متحمـل شـدند، بـا اشـعاری اصیـل بـه گـوش مـردم و 

به خصوص نسـل جوان برساند.
امـا آنچـه ایـن مـداح را نگـران می کنـد، تغییـر در الگـوی عـزاداری و مداحـی 
نسل جوان است. حاج حسین حرفش را این طور ادامه می دهد: متأسفانه 
امروز روضه های ما دستخوش تغییرات بسیاری شده و از آن حال و هوای 
معنوی قدیم که روضه خوان ها و مصیبت خوان ها داشتند، فاصله گرفته  
اسـت. ریتم هـا و آهن� هایـی کـه جوان هـا بـه اشـعار می دهنـد، مناسـب 
نیسـت. شـعرهایی هـم کـه خوانـده می شـود، گاهـی معنـا و مفهومـی نـدارد.
بر خـلاف گذشـته کـه شـعر و صـدای خـوب حـرف اول را مـی زد، ایـن روزهـا 
سیسـتم صـوت و صـدا حـرف اول را می زنـد. شـاید یکـی از دلایلـش ایـن بـود 
کـه آن زمـان دسـتگاه های صـدا م�ـل حـالا نبـود کـه مـداح بتوانـد بـا کمـک 

دسـتگاه ها صدایـش را بهتـر کنـد.
او لابه  لای حرف هایش نقل می کند که قدیمی ها در انتخاب شـعر و آهن� 
� می دادند تا این اشـعار  برای نوحه خوانی و مداحی بسـیار وسـواس به خر
بـه دل مـردم بنشـیند و مصداق این جمله بودند که  «هر سـخن کز دل برآید 
لاجرم بر دل نشیند.» حالا او نیز همین رویه را در پیش گرفته است. اشعاری 

را انتخاب می کند که به دلش بنشـیند.

آرزو�� �� ��آورده ��

حاج حسـین آرزو داشـت کـه روزی در کربـلا ذکـر مصیبـت بخوانـد و بـرای 
اهل البیـت)ع( روضه خوانـی کنـد. ایـن آرزویـش از دهـه۸۰ کـه کاروان هـا 
به سـمت عـراق راهـی شـدند، بـرآورده شـده اسـت. سـیزده بار بـا هی�ت هـا 
و کاروان هـای مختلـف و سـه بار هـم بـا همسـرش راهـی کربـلا شـده اسـت.

اولین بـاری کـه گلدسـته های حـرم امام حسـین )ع( را دیـد، اشـک ریخـت 
و بـا چشـمان اشـک بار تـا پـای ضریـح رفتـه. می گویـد: آن قـدر از این 

زیارت ذوق زده بودم که نمی توانم آن را توضیح بدهم.
آنجا که بودم، ابتدا از امام حسین)ع( و حضرت 
ابوالفضـل)ع( اذن خواسـتم و 

س�س برای هم کاروانی هایم 
ذکـر مصیبـت خواندم.

قدیم هـا مـردم بیشـتر در مجالـس عـزاداری اهل البیـت)ع( شـرکت 
 ایـن نظـر شـبرنگی اسـت کـه معتقـد اسـت ایـن روزهـا 

جوان ها پای شبکه های مجازی و تلویزیون وقتشان را س�ری 

او معتقـد اسـت روضـه در حقیقـت بـه انسـان ها کمـک 
می کنـد تـا فهـم درسـتی از واقعیت هـای زندگـی اهـل 

 بنابراین ارزش این کار بسیار 
زیـاد اسـت و هر کسـی بـرای برگـزاری ایـن مجالـس 
 اجـر فراوانـی نـزد 
 ازطرفـی درک درسـتی از زندگـی 
 به دسـت مـی آورد کـه می توانـد از آن برای 
 البته به این شرط که 
روضه خوان اطلاعات درستی در اختیارش قرار دهد.

و کاروان هـای مختلـف و سـه بار هـم بـا همسـرش راهـی کربـلا شـده اسـتو کاروان هـای مختلـف و سـه بار هـم بـا همسـرش راهـی کربـلا شـده اسـت.
اولین بـاری کـه گلدسـته های حـرم امام حسـین اولین بـاری کـه گلدسـته های حـرم امام حسـین )ع( را دیـد، اشـک ریخـت 

و بـا چشـمان اشـک بار تـا پـای ضریـح رفتـهو بـا چشـمان اشـک بار تـا پـای ضریـح رفتـه. می گویـد: آن قـدر از این 
زیارت ذوق زده بودم که نمی توانم آن را توضیح بدهمزیارت ذوق زده بودم که نمی توانم آن را توضیح بدهم.
آنجا که بودم، ابتدا از امام حسین)ع( و حضرت 
ابوالفضـل)ع( اذن خواسـتم و 

س�س برای هم کاروانی هایم 
ذکـر مصیبـت خواندم.


